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  چكيده
شناسـي   از ديـدگاه زبـان  »  آميـز  ساخت مقايسه مبالغه«اي  هدف اين پژوهش بررسي مقايسه 

ها و راهبردهـاي    منظور، اولاً مهمترين طرحواره به اين .  انگليسي است  شناختي در فارسي و   
شناسـيم؛ دومـاً نمـود        آميـز را بـاز مـي        نحوي رمزگذاري مفهوم مقايـسة مبالغـه      -ساختواژي

شـود؛ و سـوماً بـر مبنـاي رويكـرد       هـاي مـورد اشـاره بررسـي مـي      صوري هر يك از مؤلفه  
راهبـرد غالـب    )Stassen, 1985(ستاسـن  بنـدي ا  و دسته) Heine, 1997(شناختي هاينه 

تحليلـي و از    -اين پـژوهش توصـيفي    . گردد  بيان مقايسه عالي در اين دو  زبان مشخص مي         
است كه از   ) 152= و انگليسي  164=فارسي( جمله   316ها شامل     داده. بنياد است -نوع پيكره 

ورد فرهنـگ پيـشرفته انگليـسي آكـسف    ، )Najafi, 2008 (فرهنگ فارسـي عاميانـه نجفـي   
)Hornby, 2001 ( داد  هـا نـشان   يافته . معاصر استخراج شدندپيكره انگليسي آمريكاييو 

) Heine, 1997(و الگـوي پيـشنهادي هاينـه     بندي  استاسـن  هاي انگليسي با دسته كه داده
كاملاً همخواني دارد؛ ولي زبان فارسي از راهبردهاي گوناگوني براي رمزگـذاري مفهـوم              

  به بيـان . شوند  ها در زبان انگليسي به كار گرفته نمي         گيرد كه برخي از آن     بهره مي » مقايسه«
در زبـان   » استاندارد«و  » نشانگر استاندارد «،  »درجه پارامتر «هاي    تر، نمود صوري مؤلفه     دقيق

در زبـان   » پـارامتر «و  » شـونده   مقايـسه «كـه نمـود صـوري         فارسي اجبـاري نيـست؛ درحـالي      
آميز در فارسي اغلـب        مقايسة مبالغه    گرايش غالب ساخت   انگليسي اجباري است و اگرچه    

است، ولي اين زبان افزون بـر راهبردهـاي مطـرح شـده توسـط استاسـن و                  » مكاني«از نوع   
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هـاي    گيرد كه در فهرست زبـان       هايي بهره مي    هشت طرحوارة پيشنهادي هاينه، از طرحواره     
، مـشخص شـد كـه       به ايـن ترتيـب    . است  اي به اين موارد نشده      شدة جهان هيچ اشاره     مطالعه

هاي زبان  در رويارويي با داده) Stassen, 1985(رويكرد شناختي هاينه و الگوي استاسن 
هـاي   فارسي كفايت تبييني لازم را نداشـته و نيازمنـد بـازنگري هـستند؛ در حـالي كـه داده                  

 .كنند انگليسي را به خوبي تبيين مي

شناسـي استاسـن،      آميـز، الگـوي رده       مبالغـه  مقايـسه، سـاخت مقايـسة     : هاي كليدي   واژه
 رويكرد شناختي هاينه،  فارسي و انگليسي

 
  مقدمه. 1

هـاي    هاي اساسـي شـناخت بـشر اسـت كـه در زبـان               مقايسه از جمله مفاهيم بنيادين و يكي از مؤلفه        
ا يـا   ه ـ  مفهوم مقايسه را فقط با ارجاع به واژه       . شود  هاي گوناگون رمزگذاري مي     مختلف دنيا به شيوه   

تر، هستي اين مفهوم دستوري، در واقع وابـسته   به بيان دقيق. توان توصيف يا تبيين نمود   تكواژها نمي 
نويـسد،   در ايـن بـاره مـي   ) Heine, 1997, p. 109(هاينه . اي است هاي طرحواره به برخي ساخت

زبـاني  هاي    صورت خاص بر صورت     به 1»اي  ساخت مقايسه «حوزة مقايسه به صورت عام و اصطلاح        
اي را بـه ايـن هفـت گـروه،            هاي بنيادين مفاهيم مقايسه     وي گونه . و مفهومي گوناگوني دلالت دارد    

 مقايــسه -4، 4 مقايــسه برتــري-3، 3 مقايــسه برابــري-2، 2 مقايــسه مطلــق-1: كنــد بنــدي مــي دســته
افزون بر هاينه  .8 مقايسه مفرط-7 و 7 مقايسه ارتقائي-6، 6)عالي (آميز   مقايسه مبالغه-5، 5تري پايين

)Heine, 1997(ــا   ، تــاكنون پــژوهش ــسياري در پيونــد ب ــه» مقايــسه«هــاي ب هــاي مختلــف  و گون
است؛ ولي مقايسة عالي به عنوان يكـي          هاي مختلف جهان انجام شده      اي در زبان    هاي مقايسه   ساخت

ه پژوهـشگران   شناسـان، بـه ويـژ       اي، آن گونه كه بايد مورد توجه زبـان          از انواع اصلي مفاهيم مقايسه    
هاي زبان فارسـي      اين در حالي است كه پس از مشاهده و بررسي اوليه داده           . است  ايراني قرار نگرفته  

هـاي    مطـرح شـد كـه سـاخت    ههاي زبان انگليسي، ايـن فرضـيه بـراي نگارنـد     ها با داده    و مقايسه آن  
دارد كـه برخـي از   وجـود  » سـاخت مقايـسة عـالي   «همتايي به ويژه از نـوعِ   اي گوناگون و بي   مقايسه

، »سـاخت اضـافه  «هـاي ويـژة دسـتوري، از جملـه      هـا و امكـان   ها به سبب وجـود برخـي ويژگـي        آن
                                                                                                                   
1 comparative construction 
2 positive 
3 equative 
4 superior comparative 
5 inferior comparative 
6 superlative 
7 elative 
8 excessive 
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هـاي مركـب در زبـان فارسـي و همچنـين،              ، عنصرهاي واژگاني منفرد و فعل     1هاي ساختي   اصطلاح
گليـسي،  در زبـان ان   » ترتيب سازه ثابت  «و  » 2ادات«برخي عنصرهاي واژگاني و دستوريِ ويژه، مانند        

  .ها وجود ندارند در ديگر زبان
شناسـي بـه چگـونگي        شناسي شناختي و رده     بر اين، تاكنون هيچ پژوهشي از ديدگاه زبان         افزون  

ديگــر  هــا بــا يــك آميــز  در ايــن دو زبــان و مقايــسة آن رمزگــذاري زبــاني ســاخت مقايــسة مبالغــه
 از مقايـسه در فارسـي و انگليـسي      بنابراين، پژوهش حاضر با هدف بررسي اين گونـه        . است  نپرداخته

آميـز     مقايـسة مبالغـه     گيرد و به سبب محدوديت حجم مقاله، در اين جستار فقط بر ساخت              انجام مي 
در . كنيم  هاي آتي واگذار مي     اي ديگر را به پژوهش      هاي مقايسه   تمركز كرده و تحليل انواع ساخت     

» آميـز   مقايـسة مبالغـه   «نگليـسي، مفهـوم     هـاي فارسـي و ا       كوشيم تا دريـابيم در زبـان        اين پژوهش مي  
هــاي اصــلي  شــود و هــر يــك از مؤلفــه هــاي زبــاني مختلــف رمزگــذاري مــي  چگونــه در ســاخت

، »نـشانگر اسـتاندارد   «،  »اسـتاندارد «،  »شـونده   مقايـسه « هـاي   يعني مؤلفه  دهندة ساخت مقايسه،    تشكيل
هـاي صـوري و       شـوند؛ تفـاوت      مـي  گذاري  چگونه در اين دو زبان نشان     » پارامتر«و  » نشانگر پارامتر «

  .جايي دارند ها چيست، و تا چه اندازه قابليت حذف و يا جابه نقشي آن
هاي پژوهش حاضر، به چنـد پرسـش اصـلي بـه شـرح زيـر پاسـخ                    يابي به هدف    به منظور دست  

نحوي بـراي بيـان   -واژي هاي فارسي و انگليسي از چه ابزارهاي ساخت       نخست اينكه، زبان  : دهيم  مي
هـاي سـازندة مفهـوم مقايـسه، در           گيرنـد؟؛ دوم آنكـه، آيـا همـة مؤلفـه            آميز بهـره مـي      سه مبالغه مقاي

بنـدي    آميز اين دو زبان اجبـاراً نمـود صـوري دارنـد؟؛ سـوم اينكـه، دسـته                   هاي مقايسة مبالغه    ساخت
  و همچنــين رويكـــرد شـــناختي پيـــشنهادي هاينـــه   )Stassen, 1985(استاســـن  شناســي  رده

)Heine, 1997 (آميـز را در فارسـي و انگليـسي     هـاي مقايـسة مبالغـه    توانند ساخت تا چه اندازه مي
اختصاصي ) شدة دستوري(هاي  گيري از ساخت تبيين كنند؟ و چهارم آنكه اين دو زبان از جنبة بهره  

  ديگر دارند؟  هايي با يك ها و شباهت آميز، چه تفاوت براي بيان مفهوم مقايسة مبالغه
. بنيـاد اسـت   -تحليلـي و از نـوع پيكـره       -اختي، پژوهش حاضر ماهيتـاً توصـيفي      شن  از جنبة روش  

اسـت  ) 152= و انگليـسي   164=فارسـي ( جمله   316هاي اين پژوهش روي هم رفته دربردارندة            داده
   فرهنـــگ پيـــشرفته انگليـــسي آكـــسفورد ،)Najafi, 2008(3فرهنـــگ فارســـي عاميانـــهكـــه از 

                                                                                                                   
1 constructional idioms 
2 particles 

ايـن  .  صـفحه اسـت  2000ت كه هر جلد آن حـدوداً شـامل    يك فرهنگ جامع دو جلدي اس       فرهنگ فارسي عاميانه،    3
 مربوط به دوره فارسـي نـو يـا همـان فارسـي دوره اسـلامي                 هاي گوناگوني در ژانرهاي مختلف      فرهنگ متشكل از متن   

هـاي بلنـد، كتـاب، مجـلات        هاي كوتـاه، رمـان     از جمله داستان  ( اثر منثور    120تر، اين فرهنگ شامل       به بيان دقيق  . است
  . است) ها و موارد مشابه روزنامه ها و نشريات ادواري، مقالهمختلف، 
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)Hornby, 2001 ( روش گـردآوري  . انـد  ، اسـتخراج شـده  1ايي معاصـر پيكـره انگليـسي آمريك ـ  و
هـا و پيكـره مـورد اشـاره، همـة انـواع               گونه بود كه پس از جستجوي فراگير در فرهنـگ           ها اين   داده
بنـدي   انـد، اسـتخراج و دسـته    بـوده » آميز مقايسه مبالغه «ها و ساختارهايي كه دربردارندة مفهوم         جمله

و رويكرد شناختي هاينـه  ) Stassen, 1985(سي استاسن شنا بندي رده شدند و سپس بر مبناي دسته
)Heine, 1997 (است كه از اشاره لازم به  .هاي مورد اشاره پرداخته شد به توصيف و تحليل جمله

هاي انگليـسي بهـره       زبان نيز براي تحليل و اعتبارسنجي جمله        شم زباني چند گويشور بومي انگليسي     
  . ايم گرفته

بـا  » آميـز   سـاخت مقايـسة مبالغـه     «اي    هشي است كه بـه تحليـل مقابلـه        جستار حاضر نخستين پژو   
نحـوي و   -واژي  هـاي سـاخت     پردازد و افزون بـر بررسـي        رويكرد شناختي در فارسي و انگليسي مي      

ويــژه دخيــل در -هــا و عوامــل زبــان شناســي از ويژگــي معنــايي، در پــي ارائــه تبيــين شــناختي و رده
بنابراين، از ايـن  . شدگي آن در دو زبان مورد اشاره است     يگيري اين مفهوم شناختي و دستور       شكل

توانـد در امـر آمـوزش انـواع           ديدگاه، پژوهش حاضر بـديع و نـوآور بـوده و دسـتاوردهاي آن مـي               
و مقايسه آن با انـواع      » ساخت مقايسه «زبانان، به ويژه آموزش       هاي زبان فارسي به غير فارسي       ساخت
آمـوزان     مختلف جهان و همچنين آموزش زبان انگليسي به زبـان          هاي  اي در زبان    هاي مقايسه   ساخت

هـاي شـناختي دخيـل در     بنـدي طرحـواره   بر اين، شناسايي و طبقه افزون . خارجي به كار گرفته شود  
 شناسـي در چگـونگي      هـاي شـناختي و رده       گيري اين مفهوم دستوري و تبيين برخـي گـرايش           شكل

شناسـي   هـاي دسـتور زبـان و رده    وانـد در پـژوهش   ت  نحوي اين ساخت مي   -واژي  رمزگذاري ساخت 
شناسـان بـه كـار گرفتـه شـود و در شناسـايي برخـي                  آموزان، پژوهشگران و زبان     زبان به وسيلة زبان   

هـاي    ويژة زبان فارسي و همچنـين در انجـام برخـي اصـلاح            -اي ناشناخته و زبان     هاي مقايسه   ساخت
و رويكرد شناختي هاينه  )Stassen, 1985(تاسن شناسي اس بندي رده مورد نياز و بازنگري در دسته

)Heine, 1997 (هـاي مختلـف جهـان سـودمند و      اي در زبـان  هاي مقايـسه  در زمينة تحليل ساخت
  . راهگشا باشد

  

  پيشينه پژوهش. 2
در » اي هـاي مقايـسه   سـاخت «شـده در پيونـد بـا       هاي انجـام    ترين پژوهش   در اين بخش برخي از مهم     

                                                                                                                   
1 Corpus of Contempory American English (COCA) is available online at 
https://www.english-corpora.org/coca/. It contains more than one billion words of 

text (25+ million words each year 1990-2019) from eight genres: spoken, fiction, 
popular magazines, newspapers, academic texts, and (with the update in March 
2020): TV and Movies subtitles, blogs, and other web pages. 
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هـاي پژوهـشي      شـوند تـا از ايـن رهگـذر كاسـتي            هان معرفي و شرح داده مـي      هاي گوناگون ج    زبان
  .موجود در اين حوزه آشكار شود

هاي گونـاگوني     هاي بنيادين در حوزة مقايسه كه مبناي انجام پژوهش          از جمله نخستين پژوهش   
در پيونـد بـا برخـي     )Ultan, 1972(تـوان بـه اولتـان     انـد، مـي   هـاي مختلـف قـرار گرفتـه     در زبـان 
در ) Stassen, 1985( استاسـن  شـناختي  اي بنيـادين و بررسـي رده   هاي مقايـسه  هاي ساخت ويژگي

و  كـوئيرك .هـاي مختلـف جهـان اشـاره كـرد      اي در زبان هاي مقايسه بندي انواع ساخت زمينة دسته
اي و  هـا و مفـاهيم مقايـسه    نيز به چگـونگي سـاخت انـواع جملـه    ) Quirk et al., 1985(همكاران 
. پردازنـد   در زبـان انگليـسي مـي      » آميز  مبالغه«و مقايسة   » برتري«ها بين مقايسة      رخي تفاوت همچنين ب 

بــر ايــن باورنــد كــه افــزون بــر ) Quirk et al., 1985, p. 466-465 (كــوئيرك و همكــاران
هـا و     شـوند، برخـي عبـارت       گـذاري مـي     صورت آشـكار نـشان     نشان كه به    اي بي   هاي مقايسه   ساخت
هـا و     ولي اين نـوع عبـارت     . گري وجود دارد كه برگرفته از زبان لاتين هستند        هاي مرتبط دي    ساخت
هـاي   هـا را در سـاخت   تـوان آن  اي واقعي نيستند؛ زيرا نمـي       هاي مقايسه   ها در حقيقت ساخت     ساخت
هــاي اصــلي و آشــكار بـراي بيــان مقايــسه در زبــان   كــه از جملــه سـاخت » than-«اي ادات  مقايـسه 

  ): 1(در نمونة » major«و » senior« برد، مانند انگليسي هستند، به كار
1. A is senior to B 

هـاي    سـاخت «توان    اي لاتين را مي     هاي مقايسه   ها بر اين باورند كه اين گونه ساخت         بياني، آن   به
، »than–« كه با عناصر     2ساز  هاي همپايه   توان با استفاده از ساخت       ناميد كه البته مي    1»اي پنهان   مقايسه

»-er«  ،»more«  ،»less «   و يا»as « هـاي    ها را نيز بـه صـورت سـاخت          شوند، اين نوع ساخت     آغاز مي
  . بيان كرد3اي آشكار مقايسه

هـاي    اي در زبـان     هاي مقايسه   هاي بنيادين در باب مفهوم مقايسه و ساخت         يكي ديگر از پژوهش   
   زبان109هايي از  دادهاست كه با گردآوري ) Heine, 1997(مختلف دنيا، رويكرد شناختي هاينه 

اي بــا عنــوان  اي را در قالــب ســاختارهاي طرحــواره هــاي مختلــف مفــاهيم مقايــسه مختلــف، گونــه
هـا    بندي اين طرحـواره     دهد و سپس به توصيف و طبقه        مورد بررسي قرار مي   » هاي رويداد   طرحواره«

هـاي گونـاگوني در       ژوهشپس از آن، بر مبناي اين آثار بنيادين، پ ـ        . پردازد  هاي مختلف مي    در زبان 
توان به نوسـه      براي نمونه، مي  . ها انجام شد    پيوند با مقايسه در زبان انگليسي و همچنين در ديگر زبان          

)Nose, 2010 ( اشاره كرد كه بر مبناي الگوي استاسن)Stassen, 1985 ( اي  با رويكردي مقابلـه
اي در سـه زبـان    هـاي مقايـسه   واع ساختشناسي ان  هاي موازي به بررسي رده      گيري از پيكره    و با بهره  

                                                                                                                   
1 implicit comparatives 
2 correlative constructions 
3 explicit 
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هـاي نقـشي و همچنـين     وي در ايـن پـژوهش بـه ويژگـي    . پـردازد   مي1پيزين انگليسي، ژاپني و تاك 
ــايي برخــي از مؤلفــه  تفــاوت ــشكيل هــاي صــوري و معن ــسه   هــاي ت ــدة ســاخت مقاي ــه (دهن از جمل

پـردازد و در پايـان، چنـين          مـي در ايـن سـه زبـان        ) »نشانگر استاندارد «و  » استاندارد«،  »شونده  مقايسه«
هـاي مقايـسه در ايـن سـه زبـان را       هاي نقشي موجود در انواع ساخت  كند كه تفاوت    گيري مي   نتيجه
) Hopper & Thompson, 1980( پيشنهادي هاپز و تامپـسون  2توان بر اساس الگوي گذرايي مي

 .تبيين كرد

بـه بررسـي   ) Parra-Guinaldo, 2011(گاينالـدو  -شناسـي ديگـر، پـارا    در يك پـژوهش رده 
پـردازد و در   مـي ) 3»بيولف«اثر حماسي (در انگليسي باستان » more than-«اي  هاي مقايسه ساخت

» ادات  مقايـسه «شدگي را به عنوان يك تبيين مناسب براي تكوين صورت دستوري              پايان، دستوري 
رسـي، بـه جـز نجفـي و         اين در حالي است كـه در زبـان فا         . كند  از يك عنصر واژگاني، پيشنهاد مي     

   و ايمــاني 4هــاي همــساني كــه بــه بررســي ســاخت) (Najafi & Rahimian, 2020(رحيميــان 
)Imani, 2022  (پردازند، تاكنون هيچ  اي مي هاي مقايسه شناسي از ساخت رده-كه به تحليل نقشي

اي، به ويژه     يسههاي مقا   و ساخت » مقايسه«اي و شناختي در پيوند با مفهوم          پژوهشي با رويكرد مقابله   
بـه ايـن   . اسـت  هـا انجـام نـشده    در زبان فارسي و مقايسه آن با ديگر زبان     » آميز  ساخت مقايسة مبالغه  «

  .نمايد ترتيب اهميت و ضرورت انجام پژوهش حاضر بيشتر رخ مي
 
  چهارچوب نظري . 3

) Stassen, 1985(و استاسـن  ) Heine, 1997(در اين بخش به شرح مباني نظـري و آراي هاينـه   
هـاي   بر اين باور است كه ساخت مقايسه از جمله حوزه) Heine, 1997, p. 83(هاينه . پردازيم مي

هـاي    طرحـواره «هاي انتزاعي و يا به بيان وي بـا            دستوري است كه در توصيف و تبيين آن با ساخت         
نـد طرحـواره     مان هاي بسيار گوناگوني    هاي رويداد شامل طرحواره     طرحواره. رو هستيم   روبه» رويداد

كنش، طرحـواره مكـان، طرحـواره منبـع، طرحـوارة هـدف، طرحـوارة قطبيـت، طرحـوارة تـوالي،                     
 زبـان   109هـايي از      بـا توجـه بـه داده      ) همـان (هاينـه   . طرحوارة شـباهت، و طرحـوارة مبتـدا، هـستند         

اي را   هاي اصلي مفاهيم مقايـسه      پردازد و گونه    ها مي   بندي اين طرحواره    گوناگون به توصيف و طبقه    
  :كند بندي مي دسته) 1(ديگر متمايز و به صورت جدول  از يك

                                                                                                                   
1 Tok Pisin 
2 transitivity 
3 Beowulf, an Old English epic poem 
4 equative constructions 
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 & Ultan, 1972; Andersen, 1983, p. 100; Stolz(اي  انواع مفاهيم مقايسه: 1جدول 

Stolz, 1994 ;Heine, 1997, p. 109(  
  مثال  مفهوم

  .ديويد باهوش است  مطلق. الف
  .است) ب باهوشبه اندازة با(ديويد به باهوشيِ باب   برابري. ب

  .تر از باب است ديويد باهوش  مقايسه برتري. پ
  .ديويد كمتر از باب باهوش است  تري مقايسه پايين. ت
  .است) تر از همه باهوش(ترين  ديويد باهوش  آميز مقايسه مبالغه. ث
  .ديويد خيلي باهوش است  مقايسه ارتقائي. ج
  .ديويد زيادي باهوش است  مقايسه مفرط. د

  

هـاي   ، نمونه اعلـيِ همـه انـواع سـاخت    »مقايسه برتري«) Heine, 1997, p. 110(هاينه  باوربه 
اي قـرار     اي است و به همـين دليـل او تمركـز خـود را بـر روي ايـن نـوع از سـاخت مقايـسه                           مقايسه

» ساخت مقايسه برتري  «هايي كه در پيوند با        كند كه همة مفاهيم و نكته       ؛ اگرچه وي بيان مي    دهد  مي
بنـابراين، بـراي بيـان    . نيز به كار بـست » آميز ساخت مقايسه مبالغه«توان در مورد  ايي دارد، را مي  كار

اسـت، جـايگزين قاعـدة        بنـدي شـده     صـورت ) ب(اي كـه در       اين نوع از مقايـسه، قاعـدة طرحـواره        
  :شود مي) الف(اي  طرحواره

)الف        .2   X is Y-er than Z      ←      ب(    X is Y-er than all others 
اي بـر اسـاس    هـاي مقايـسه    اسـت كـه سـاخت   بـر ايـن بـاور   ) Heine, 1997(همچنـين، هاينـه   

) 3(هـا را در نمونـة    او ايـن مؤلفـه   . شوند كه متشكل از پنج مؤلفه اصلي اسـت          هايي ساخته مي    گزاره
  :دهد گونه شرح مي اين

3. David   is    smart-er    than   Bob  
          X         Y     D          M       Z    

1 X=  شونده مقايسه   Y= محمول   D= نشانگر درجه   M= نشانگر استاندارد   Z= استاندارد   
هـاي مخفـف      دستي و كوتاهي سخن، پس از اين، در سراسر اين پژوهش از اصطلاح              براي يك 

  :گيريم زير براي نامگذاري اين پنج مؤلفه بهره مي
4. 1-Comparee    2-Parameter marker    3-Parameter    4-Standard marker     
5-Standard 

COM            PAM                        PAR                    STM                   STAN 

                                                                                                                   
1 X=Comparee, Y=Predicate, D= Degree marker, M=Marker of Standard, 
Z=Standard 
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هـا    اي، چگونگي نمـود صـوري ايـن مؤلفـه           هاي مقايسه   هاي مهم در تحليل ساخت      يكي از نكته       
هـاي   در اين زمينه، بر اين باور است كه در بسياري از زبـان ) Heine, 1997, p. 110(ينه است، ها

جهان، نشانگر درجه، نمود صوري ندارد و نشانگر استاندارد، تنها نمود صوري مقايسه است، ماننـد                
در در حالي كـه     . 1هاي تلوگو، ژاپني، اسكيمو، گواجاراتي، آراميك، وورورا، سواحيلي و اييو           زبان

هـاي يـوروك،    گيري از نشانگر درجه اختياري است، ماننـد زبـان           هاي ديگر جهان، بهره     برخي زبان 
هاي جهان، نشانگر درجـه       ؛ و در برخي ديگر از زبان      2مالاگاسي، كويي، كاپتيك، و كرميس شرقي     

به سخن ديگر، هر يك از پـنج مؤلفـه، نـه تنهـا از زبـاني بـه زبـان ديگـر بـه صـورت                . اجباري است 
شوند، بلكه در يك زبان واحد نيز از ساختي به ساخت ديگر، نمود صـوري                 تفاوت رمزگذاري مي  م

، ) در انگليـسي   -erماننـد   (تواند به صـورت يـك ونـد           براي نمونه، نشانگر درجه مي    . متفاوتي دارند 
رت تواند بـه صـو   نمايان شود و نشانگر استاندارد نيز مي» more«مانند  3يك واژة مستقل و يا ادات 

 در زبـان رمزگـذاري شـود و يـا           4بست و يا يك نشانگر صرفي حالـت         يك حرف اضافه، يك واژه    
  .هيچ نمود صوري نداشته باشد

اي الزامي است، آن اسـت كـه تمـايز بـين              چه به گمان هاينه براي هستي يك ساخت مقايسه          آن
 شـكل ممكـن توسـط       ، بـه هـر    )شامل يـك پـارامتر و نـشانگر اسـتاندارد         (شونده و استاندارد      مقايسه

ها در يك ساخت ويـژه و         شنونده، درك و دريافت شود، بدون توجه به اينكه هر يك از اين مؤلفه             
) Heine, 1997, p. 111(در ادامـه، هاينـه   . شـوند  در يـك زبـان منفـرد چگونـه رمزگـذاري مـي      

گونـه   يـن دهد و ا هاي مختلف دنيا را مورد بحث و بررسي قرار مي چگونگي ساخت مقايسه در زبان  
اي، مانند ديگر مفاهيم و امكانات دستوري از ساير مفاهيم و            كند كه نشانگرهاي مقايسه     استدلال مي 

اي  هاي مقايـسه  كند كه بيشتر ساخت وي در ادامه ادعا مي   . گيرند  تر سرچشمه مي    هاي ملموس   پديده
ــان ــشأ مفهــومي سرچــشمه مــي    در زب ــدكي از ســاختارهاي من ــان از شــمار ان ــد كــه گير هــاي جه ن

نمـايش  ) 2(هاي پيشنهادي هاينه به شرح زير در جـدول            طرحواره. نام دارند » هاي رويداد   طرحواره«
  : اند داده شده

  
  
  

                                                                                                                   
1 Telugu, Japanese, Eskimo, Gujarati, Aramic, Worora, Swahili, and Ewe. 
2 Yurok, Malagasy, Kui, Coptic, and Eastern Cheremis. 
3 particle 
4 case inflection 



  73 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 )Heine, 1997, p. 112 (اي هاي مقايسه هاي منشأ براي ساخت ترين طرحواره مهم: 2جدول 

  طرحواره منشأ  عنوان طرحواره
Action)     كنش(  X is Y surpasses Z 

Location)   مكان(  X is Y at Z  
Source)     منبع(  X is Y from Z 

Goal)       هدف(  X is Y to Z  
Polarity)    قطبيت(  X is Y, Z is not Y  

Sequence)  توالي(  X is Y, then Z  
Similarity)  شباهت(  X is Y (like) Z  

Topic)      مبتدا(  X and Z, X is y  
  

هـاي مـورد اشـاره از     طرحـواره ) Heine, 1997, p. 112( است كه به باور هاينه لازم به اشاره
هاي زمان و نمود      به بيان ديگر، سازوكار اصلي گسترش و پيدايش مقوله        . نظر اهميت يكسان نيستند   

هاي رويداد است كه كمابيش يكسان        شدگيِ شمار اندكي از طرحواره      هاي جهان، دستوري    در زبان 
همچنـين، فراوانـي رخـداد ايـن     . اسـت ) 2(شـده در جـدول    هـاي فهرسـت   طرحـواره و يـا مـشابه بـا    

هاي كنش، مكان، منبـع، هـدف و          طرحواره. هاي گوناگون كاملاً متفاوت است      ها در زبان    طرحواره
قطبيت فراواني تا اندازه بالايي دارند، در حالي كه سه طرحوارة ديگر فراواني چنـداني ندارنـد و بـه       

 .Heine, 1997, p(هاينـه  . پوشـي هـستند   اي قابـل چـشم   هـاي مقايـسه   راي ساختعنوان منشأيي ب

  :كند هاي مورد اشاره، تعريف مختصري به شرح زير ارائه مي براي هر يك از طرحواره) 112-120
آيند و مفهـوم      شونده  نوعي كنشگر به شمار مي        در اين طرحواره، مقايسه   : طرحواره كنش  )الف

نمايـانگر مفـاهيم كنـشي    » X is Y surpasses Z«در قالـب قاعـدة   » رفتنسبقت گ/افتادن از پيش«
هـايي از ايـن       و فعـل  » سـبقت گـرفتن   /پيشي گرفتن «،  »پيروز شدن «،  »دادن  شكست  «از جمله   ) فعلي(

  . قبيل است
 نمايانگر انواع ’X is at Y at Z‘ در فرمول ’at‘در اين طرحواره، مفهوم : طرحواره مكان )ب

بـه بيـان   .  و مـوارد مـشابه اسـت   ’at’, ‘on’, ‘above’, ‘in’, ‘by‘ايستا از جمله هاي مكاني  نقش
 در همـان    Z اسـت، و اگـر       Y داراي ويژگـي     X«ديگر، اين فرمول تقريباً معادل اين معنا اسـت كـه            

  .  »Z دارد نسبت به  Y مقدار بيشري ازX قرار دارد، قرار بگيرد؛ آنگاه Xمكاني كه 
تواند هـر گونـه نقـش دسـتوري را      شونده مي ين طرحواره، مؤلفة مقايسهدر ا: طرحواره منبع  )پ

 رمزگـذاري   1)ازي(داشته باشد ولي مؤلفـه اسـتاندارد معمـولاً بـه عنـوان يـك گـروه قيـدي ابلتيـو                      
                                                                                                                   
1 ablative adverbial phrase 
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  . شود مي
ولي ويژگي خاص آن    . اين طرحواره تصوير معكوس طرحواره منبع است      : طرحواره هدف  )ت

، و يــا  3ور ، بهــره2 اعــم از اليتيــو1 بــه عنــوان يــك موضــوع جهتــيايــن اســت كــه مؤلفــه اســتاندارد
  .شود رمزگذاري مي4ديتيو
 دو ويژگـي    5 كنار هم قـرار دادنِ ضـد و نقـيض          در پيوند با  اين طرحواره   : طرحواره قطبيت  )ث

  .  منفي- قطبيت مثبت-2 تضاد و -1: متضاد است و دو زيرطرحواره اصلي دارد
 داراي ويژگــي Z اســت، در حاليكــه p داراي ويژگــي X     «←  ســاختار زيرطرحــوارة تــضاد  .5

  ». استqمعكوس 
 فاقـد   Z اسـت، در حاليكـه       p داراي ويژگـي     X    «←منفـي     -ساختار زيرطرحوارة قطبيـت مثبـت     

 ». استpويژگي 

ها رابطـه زمـاني       اين طرحواره متشكل از دو گزاره متوالي است كه بين آن          : طرحواره توالي  )ج
، 6اي   توالي ايـن دو گـزاره معمـولاً بـه وسـيلة يكـي از نـشانگرهاي رويـدادهاي نتيجـه                     .برقرار است 

 ,Heine(بـه همـين سـبب، هاينـه     . شـود  نشان داده مـي » بعدها/ پس از آن«، »و سپس«، »و«همچون 

1997, p. 117 (اي زيـر را بـراي آن پيـشنهاد     نامـد و معـادل گـزاره     نيز مـي 7آن را طرحواره زماني
  :دهد مي

6 .»X    داراي ويژگي Y     است، و سپس Z   يعنـي   (» آيد   در ادامه ميZ          مقـدار و ميـزان كمتـري از Y 
  ).Xدارد نسبت به 

شونده و استاندارد، رابطه شباهت يـا برابـري            در اين طرحواره بين مقايسه     :طرحواره شباهت ) چ
  .است» مثل «يا» مانند«وجود دارد و نمود صوري اين طرحواره معمولاً يك حرف اضافه با معناي 

شـونده و اسـتاندارد هـر دو بـه عنـوان موضـوع                 در اين طرحواره مقايسه    :طرحواره مبتدايي ) ح
شـوند و در بنـد پـسين          اي و به شكل تركيب دو گروه اسمي حضور دارند و با هم نمايان مـي                 گزاره

  :زير استاي اين طرحواره به شكل  ساختار گزاره. شود ها آورده مي يك گزاره دربارة يكي از آن
7. ‘X and Z, X is Y> X is Y-er than Z’ 

ــز وجــود دارد كــه مــي    ــر هــشت طرحــوارة مــورد اشــاره، مــواردي ني ــزون ب ــوان آن اف هــا را  ت
                                                                                                                   
1 directional participant 
2 allative 
3 benefactive 
4 dative 
5 antithetic 
6 consecutive events 
7 temporal schema 
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 كـه   - تركيبـي از دو طرحـواره متفـاوت        -هاي آميخته ناميد     يا طرحواره  1اي  هاي طرحواره   آميختگي
 . گر تركيب كننددي هاي دو طرحواره متفاوت را با يك توانند ويژگي مي

آميز در دو زبان  اي ساخت مقايسة مبالغه     از آن جا كه هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي مقابله         
هــاي هاينــه در پيونـد بــا ايــن ســاخت    فارسـي و انگليــسي اســت، در ادامـه بــه شــرح آرا و اسـتدلال   

ديگـر    بـا يـك  آميـز را  ساخت مقايسة برتري و مبالغـه ) Heine, 1997, p. 124(هاينه  .پردازيم مي
 .Heine, 1997; quoted in; Ultan, 1972, p(بـه نقـل از اولتـان    وي كند و سـپس   مقايسه مي

نخست اينكه، هر دو : دهد  شرح ميگونه هاي اين دو ساخت را اين مهمترين شباهت) 141 & 134
تري ساخته  آميز بر مبناي الگوي مقايسه بر       متشكل از ساخت يكساني هستند و در واقع مقايسه مبالغه         

تـرين و     اي يكـسان اسـت و طرحـواره منبـع فـراوان             ها تا اندازه    دوم آنكه، منشأ مفهومي آن    . شود  مي
تواننـد از     آميز مي   هاي مقايسه مبالغه    سوم اينكه، ساخت  . ترين الگوي مفهومي براي هر دو است        رايج

، سـاخت   همچنـين . گيرند، ولـي عكـس آن درسـت نيـست           هاي مقايسه برتري سرچشمه مي      ساخت
  .دار است آميز در مقايسه با ساخت مقايسه برتري، يك مقوله نشان مقايسة مبالغه

آميز و ساخت مقايسه برتري، حال به شـرح آرا        پس از بيان وجوه اشتراك ساخت مقايسة مبالغه       
. پـردازيم  اي مـي  هاي مقايسه ساخت در پيوند با) Stassen, 1985(شناسي استاسن  بندي رده و دسته
بـه بررسـي و   » Comparison and Universal Grammar«بـا نـام   در اثر بنيادين خود  سناستا

او . پـردازد  هـاي گونـاگون جهـان مـي     اي در زبـان  هـاي مقايـسه     هـاي مختلـف سـاخت       تحليل گونـه  
 5 و  ادات   4، پيوسـته  3، فزوني 2اي را به چهار دستة اصلي مكاني        هاي مقايسه   هاي مختلف ساخت    گونه
گيـري از     ، بهـره  6آسـيايي -هـاي اروپـايي     بـه بـاور وي، گـرايش غالـب زبـان          . كنـد  بنـدي مـي     تقسيم
هـا اغلـب بـه وسـيلة عناصـري            اي مكاني است و نشانگر اسـتاندارد در ايـن زبـان             هاي مقايسه   ساخت
بـر  ) Stassen, 1985(بر ايـن، استاسـن     افزون .شود كه داراي معناي مكاني هستند گذاري مي نشان

» exceed, surpass«هـا، ماننـد    گيـري از برخـي فعـل    ه مفهوم مقايسه بـا بهـره  اين باور است كه گا
گيـري    ها بهره   هايي كه گرايش غالب آن      ها و همچنين زبان     او اين نوع ساخت   . گردد  رمزگذاري مي 

هـاي آفريقـايي و آسـياي جنـوب      نامـد، ماننـد زبـان    هاي فزوني مي   از اين نوع ساخت است را، زبان      
    .7سترونزياييآهاي  شرقي و زبان

                                                                                                                   
1 schema blends 
2 locational 
3 exceed 
4 conjoined 
5 particle 
6 Eurasian 
7 Oceanic 
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بر اين باور است ) Stassen, 1985(اي پيوسته، استاسن  هاي مقايسه هر چند در پيوند با ساخت
 و كمتــر 1)ابتـدايي (اي، بـدوي   هـاي مقايـسه   هـا در مقايـسه بـا ديگـر سـاخت      كـه ايـن نـوع سـاخت    

يـك  : انـد  ها در واقـع از دو جملـه بـه وجـود آمـده        اين نوع ساخت  . شوند   انگاشته مي  2شده  دستوري
هـاي بـومي      هـاي آمريكـاي جنـوبي و زبـان          گـرايش غالـب زبـان     . جمله مثبت و يـك جملـه منفـي        

سـاخت ادات  بـه      ) همـان (و در پايان، بـه بـاور استاسـن          . گيري از اين ساخت است       بهره 3استراليايي
د مـو ادات يـا حـرف اضـافه، ن      ها به وسيلة يك       شود كه مولفة استاندارد در آن       هايي گفته مي    ساخت

هـاي اروپـايي، از جملـه زبـان انگليـسي در ايـن دسـته جـاي           بـسياري از زبـان    . كنـد   صوري پيدا مي  
) Heine, 1997( شـناختي هاينـه   الگـوي و ) همـان (هاي پسين، آراي استاسـن   در بخش .گيرند مي

س كنيم و سپ   هاي زبان فارسي و انگليسي پياده مي        آميز را بر روي داده      پيرامون ساخت مقايسة مبالغه   
ها و شواهدي از اين دو زبـان، مـورد بحـث و         ها را در رويارويي با نمونه       الگوي نظري پيشنهادي آن   

  .دهيم ارزيابي قرار مي
  

  آميز در زبان فارسي ساخت مقايسة مبالغه. 4
ها و ارزيايي ميزان بـسندگي    به تحليل داده  4هايي از زبان فارسي     در اين بخش با ارائه شواهد و نمونه       

در ) Heine, 1997(و رويكـرد شــناختي هاينــه  ) Stassen, 1985(شناســي استاســن  دهالگـوي ر 
افزون بـر ايـن، چگـونگي نمـود صـوري، جايگـاه و              . پردازيم  هاي زبان فارسي مي     رويارويي با داده  

آميز را نيز مـورد بررسـي         دهندة ساخت مقايسة مبالغه     هاي تشكيل   جايي هر يك از مؤلفه      قابليت جابه 
  .يمده قرار مي

. هاي بسيار گوناگوني براي رمزگذاري اين مفهوم دستوري وجـود دارد            در زبان فارسي ساخت   
ــج ــي از رايـ ــرين روش يكـ ــه  تـ ــسة مبالغـ ــان مقايـ ــاي بيـ ــارگيري    هـ ــه كـ ــان بـ ــن زبـ ــز در ايـ   آميـ

»–az construction «گيري از نـشانگر درجـه    واژي و آشكار و با بهره است كه به صورت ساخت
  هـاي    نكته قابلِ توجه در پيونـد بـا سـاخت         . شود  گذاري مي   نشان» از-«اي    اضافه و گروه حرف  » تر-«

                                                                                                                   
1 primitive 
2 less grammaticalized 
3 Austtralian Aboriginal Languages 

: انـد، عبارتنـد از   هـا اسـتفاده شـده     كه در اين پژوهش براي بيان مثـال        فرهنگ فارسي عاميانه  از جمله متون موجود در       4
. ص (قطـره   سـه ؛  )1383ميرصادقي،  . ج (ها  ها و آدم    كلاغ؛  )1377هدايت،  . ص (روشن  سايه؛  )1350شاملو،. ا(ها    پابرهنه

؛ )1340احمـد،   آل. ج (نون و القلم؛ )1395فصيح، . ا (ديدار در هند ؛  )1384احمد،    آل. ج (داستان  پنج؛  )1330هدايت،  
احمـد،    آل. ج ( زيـادي   زن؛  )1397دارابـي،   . ص (شـبگرد ؛  )1354پهلـوان،   . ع (پيـشامدها ؛  )1348هاشـمي،   . ز (طوطي
 جـان   دايـي ؛  )1368شاهاني،  . خ (بازنشسته؛  )1394فر،    فرهنگ. ح (گزنه؛  )1385مهتدي،  . ف (هاي كهن   افسانه؛  )1331

 ).1351پزشكراد، . ا(
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»–az construction«      از ديگـر حـروف اضـافه    »از« اين است كه گاهي بـه جـاي حـرف اضـافه ،
هـا، در واقـع بـه نـوعي بـر مفـاهيم        شود و همة اين ساخت بهره گرفته مي به و يا بر در،مكاني، مانند 

هاي مكـان، منبـع و يـا     آميز را بر مبناي طرحواره ند و بنابراين، مفهوم مقايسة مبالغه مكاني دلالت دار  
لازم به يادآوري است كه در بخش چهـارچوب نظـري گفتـه شـد كـه                 . كنند  هدف رمزگذاري مي  

اصـطلاح  يـك دسـته و در پيونـد بـا     ايـن سـه زيرطرحـواره را در    ) Heine, 1997, p. 115(هاينه 
هـايي را كـه از حـروف     نيز زبان) Stassen, 1985(دهد و استاسن   ميايج» Location «1پوششي

جـاي  » Locational«هـاي     گيرنـد، در دسـتة زبـان        اضافه و مفاهيم مكاني براي بيان مقايسه بهره مي        
  . دهد مي

هـاي مكـاني بـراي بيـان مقايـسة            گيري از اين گونه سـاخت       نكته قابل توجه ديگر در مورد بهره      
و يـا   » بـر «،  »در« از حروف اضافة  » از-«زبان فارسي، اين است كه هنگامي كه به جاي          آميز در     مبالغه

را از جملـه حـذف   » تـر -«تـوان نـشانگر درجـه     شود، گاهي مي   ها بهره گرفته مي      در اين ساخت   »به«
 باشـد، ماننـد     ‘برتـر /بهتر’شرطي كه مؤلفة پارامتر، يك عنصر واژگاني داراي معناي         هر چند به  . كرد
هـاي زيـر      به نمونه . بهره گرفت » ترين-«جاي آن از نشانگر درجه       توان به   و گاهي نيز مي   سر  دام  ان  نام

  :توجه كنيد
  . استتر آموزانِ كلاس باهوش  همه دانشازاو .  8
 . كلاس ماستدر دانش آموز تريناو باهوش. 9

 . استسرشون   همهاز/بهدختر من . 10

   2 باشدسرور همه بري دارم كه در اين مملكت من فقط از كسي حرف شنو. 11
 مقايـسة   هـايي از سـاخت   براي هر يك از هشت طرحوارة پيشنهادي هاينه، نمونـه    ) 3(در جدول   

  :است آميز در زبان فارسي آمده مبالغه
  

براي بيان مقايسة ) Heine, 1997(هاي پيشنهادي هاينه  شواهدي از طرحواره: 3جدول 
  آميز در زبان فارسي مبالغه

  مثال هاي رويداد طرحواره

 ).Najafi, 2008, p. 1289( تا حالا هيچ كس حريف اينها نشده  طرحواره كنش

  .اين زن در زيركي بهترين بود  طرحواره مكان

                                                                                                                   
1 cover term 

  46، صفحة گزنهبرگرفته از متن  2
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  1توي دنيا از قصه قشنگتر چيزي نيست  طرحواره منبع
 .دختر من به همه دخترهاي فاميل سر بود  طرحواره هدف

 . كلاس شد، اما معدل مينا از همه كمتر شدمريم شاگرد اول طرحواره قطبيت

  طرحواره توالي
علي از هيچ درسي نيفتاد و بعد . آموزان كلاس از فيزيك افتادند همه دانش

  .علي شاگرد اول شد
 ).Najafi, 2008, p. 203( ام قيد نديده فكر و بي هيچ كس را من مثل تو بي  طرحواره شباهت

  طرحواره مبتدا
فروشي، طلافروشي و پيتزافروشي، هيچ كدوم درآمد  هاي فرش از مغازه

  .پيتزافروشي رو ندارند
  

هــاي پيــشنهادي هاينــه در  شــود، همــه طرحــواره مــشاهده مــي) 3(گونــه كــه در جــدول  همــان
  . آميز اين زبان نقش داشته و فعال هستند هاي مقايسة مبالغه رمزگذاري مفاهيم و ساخت

پـردازيم كـه بـه نظـر          هـايي مـي     هـا و طرحـواره      سته از ويژگي  در ادامه، به معرفي و تحليل آن د       
و ) Heine, 1997(هـاي مـورد بررسـي هاينـه      رسد از آنِ  زبان فارسي باشند و در فهرست زبان مي

هاي خاص  نخست، به يكي از ويژگي. است ها نشده اي به آن هيچ اشاره) Stassen, 1985(استاسن 
پردازيم كـه در رمزگـذاري بـسياري از مفـاهيم             مي» ت اضافه ساخ«گيري از     زبان فارسي، يعني بهره   

و مـوارد مـشابه، نقـش بـسزايي دارد و بـسيار بـه كـار بـرده                   » مقايـسه «،  »مالكيـت «دستوري از جمله    
هاي ايراني و نيـز       توان چنين استدلال كرد كه در زيرشاخة زبان         در پيوند با اين ساخت مي     . شوند  مي
ايـن  . خواننـد   مـي » اضافه«رد كه دستورنويسان آن را به طور سنتي         هاي تركي، ساختي وجود دا      زبان

ساخت كاربردهاي گوناگوني دارد و يكي از كاربردهاي آن پيوسـتن مالـك و مملـوك و متمـايز                   
در زبان فارسي كـاربرد ايـن سـاخت  ايـن گونـه اسـت كـه در مالكيـت                     . كردن اين دو از هم است     

دار   گيرد و با كـسرة اضـافه نـشان           از مالك قرار مي    گروه اسمي قبل  /اسمي، مملوك به صورت اسم    
بـود  » طرحـوارة اتـصالي   «اي موسوم به      توان براي اين ساخت معتقد به وجود طرحواره         شود و مي    مي

)Naghzguy-Kohan & Maleki, 2019, p. 44 .(      سـاخت  «نكتـة درخـور توجـه در پيونـد بـا
 مملوك كاربردهاي گوناگون ديگـري نيـز        اين است كه افزون بر به هم پيوند زدن مالك و          » اضافه

و رمزگـذاري مفهـوم مقايـسة       » اسـتاندارد «و  » شـونده   مقايـسه «گذاري رابطة بين      دارد، از جمله نشان   
افزون بر اين پژوهش، در مورد ساخت مالكيـت، مقالـه ديگـري نيـز بـه       .آميز در زبان فارسي مبالغه

شـناختي   رده-چوب رويكـرد نقـشي  بررسي سـاخت مالكيـت محمـولي در فارسـي معاصـر در چـار              
اين اثر به بررسي چهار نوع ساخت مالكيت محمولي و چگـونگي رمزگـذاري چهـار        . است  پرداخته

                                                                                                                   
  11 برگرفته از متن بادها، صفحة  1
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براي آگاهي بيشتر درباره اين سـاخت نگـاه كنيـد بـه اثـر مـصطفوي                 (زيرشاخه مالكيت مي پردازد     
)Mostafavi, 2012.(  
  

  طرحواره اتصالي . 1. 4
» طرحـواره اتـصالي  «اي ويژه موسوم به  آميز، طرحواره  مفهوم مقايسة مبالغهدر زبان فارسي براي بيان 

ايـن طرحـواره بـراي رمزگـذاري مقايـسة        .است  وجود دارد كه به واسطه ساخت اضافه شكل گرفته        
زيرطرحـواره  «و  » زيرطرحواره اضافي «كند و داراي دو زيرطرحواره        آميز به دو شكل كار مي       مبالغه

جــا اســت كــه ايــن طرحــواره در فهرســت   نكتــه درخــور توجــه ايــن. اســت» 1ونــدافزايي-دوگــان
است و بنابراين نيـاز       هاي مختلف دنيا، نيامده     هاي پيشنهادي هاينه براي بيان مقايسه در زبان         طرحواره

در ادامه، بـا آوردن چنـد نمونـه بـه شـرح ايـن               . دهد  اساسي به بازنگري در الگوي هاينه را نشان مي        
  .پردازيم آميز در اين زبان مي هاي مقايسة مبالغه گيري برخي ساخت در شكلطرحواره و نقش آن 

  

  زيرطرحواره اضافي. 1. 1. 4
ديگـر پيوسـته      به يـك  » استاندارد«و  » پارامتر«هاي    واسطه كسره اضافه، مؤلفه     در اين زيرطرحواره به   

توضـيح  . آميز اسـت    لغهداد آن مفهوم مقايسه مبا      سازند كه برون    اي از ساخت اضافي مي      شده و گونه  
، »ســوگلي«اينكــه، مؤلفــة پــارامتر در ايــن ســاخت معمــولاً بــا يــك عنــصر واژگــاني ماننــد          

گـذاري    و موارد مشابه، به همراه ساخت اضـافه نـشان         » گلِ سرسبد «،  »سرگل«،  »دردانه/يكدانه  يكي«
، بـه   ‘ برتـرين  /بهترين’نمود صوري ندارد و مفهوم    » درجه پارامتر «همچنين، در اين ساخت     . شود  مي

  : شود صورت ضمني از مولفة پارامتر، درك مي
 .خانواده ماست) دردانة/يكدانة يكي(علي سوگليِ . 12

  .2ها دوستش داشتند همه معلم. احمد، سرگلِ كلاسِ ما بود. 13
 .است» جدايي نادر از سيمين«هاي اصغر فرهادي،  گلِ سرسبد فيلم. 14

گيري از سـاخت      آميز اتصالي در زبان فارسي كه با بهره         لغههاي مقايسة مبا    يكي ديگر از ساخت   
 COM«اي    گيـرد، داراي صـورت گـزاره        گيرد و در  همين زيرطرحواره جـاي مـي           اضافه شكل مي  

  :به نمونة زير توجه كنيد. هستند» است) پارامتر (PAR، خدايِ )شونده مقايسه(
  .توي كلاس ما، مريم خدايِ كامپيوتره. 15

و مؤلفة پارامتر و بـه   خدا  مفهوم مقايسة عالي با ايجاد اتصال بين عنصر واژگاني           در اين ساخت،  
                                                                                                                   
1 The Reduplifixation Subschema 
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  :بندي كرد توان به شكل زير صورت  اين ساخت را مي.واسطة ساخت اضافه رمزگذاري مي شود
  16. COM xoda-ye PAR ast. → ‘است PAR چيز در/بهترين كس COM’ 

 
  وندافزايي-زيرطرحواره دوگان. 2. 1. 4

بـه  ) ان–پـسوند جمـع   (وندافزايي، به كارگيري همزمان كسره اضافه و يـك ونـد    -ر از دوگان  منظو
آميـز   توان نـوعي سـاخت مقايـسة مبالغـه     همراه تكرار واژه پايه است كه از رهگذر اين سازوكار مي        

. رسد از آنِ زبان فارسي اسـت        به نظر مي  » زيرطرحواره اضافي «ويژه را توليد كرد كه همچون       -زبان
  :هاي زير مانند نمونه.  اين ساخت، كسره اضافه نقش نشانگر استاندارد را بر عهده دارددر
  مرد مردان. 17
  شاه شاهان. 18
 شيرِ شيران. 19

جـاي   شود، در اين نوع ساخت مقايـسة اتـصالي، بـه            هاي بالا مشاهده مي     گونه كه در نمونه     همان
شـود، مؤلفـة      حذف مي » درجه پارامتر «شود،    ته مي ، از ساخت اضافه بهره گرف     »از« نشانگر استاندارد   

هـاي    مؤلفـه . تـوان آن را از بافـت درك كـرد           پارامتر نيز نمود صوري ندارد و به صورت ضمني مي         
  .شوند ديگر پيوسته مي نيز توسط عنصر اضافه به يك» استاندارد«و » شونده مقايسه«
 

 طرحوارة معرفگي. 2. 4

اين طرحواره در   . كند  آميز را رمزگذاري مي     مفهوم مقايسة مبالغه  ها، عامل معرفگي،      در برخي جمله  
گـذاري سـاخت مقايـسه عـالي اسـت            هاي ديگر نيز بـسيار رايـج و تنهـا سـازوكارِ نـشان               برخي زبان 

)Jensen, 1934, p. 111 .(واسطه وجود طرحوارة معرفگي در ذهن  ها به به بياني، اين نوع ساخت
هـاي    به نمونـه  . گيرد   اين طرحواره از طرحواره مبتدايي نشأت مي       گيرند و خود    گويشوران شكل مي  

  :زير توجه كنيد
 .قلوها، تُپلِ دختر است بين سه. 20

  .هامون، سارا، بزرگه است  تا نوه5بين . 21
 

 طرحوارة مالكيت. 3. 4

ت نيـز بهـره     آميز از مفهوم مالكي     زبانان براي بيان مقايسه مبالغه      هاي پيشين، فارسي    افزون بر طرحواره  
مؤلفـة  (» مالـك «بـه   » پـارامتر « صـورت كـه بـا همراهـيِ كـسره اضـافه و پيوسـتن                  به ايـن  . گيرند  مي

. كننـد  آميز را رمزگـذاري مـي   ، نوعي از ساخت مقايسة مبالغه»داشتن«كارگيري فعل   و به ) استاندارد
و سـاختار  » .ردشـونده را نـدا   كـس، پـارامترِ مقايـسه    هـيچ «صـورت گـزارة    توان بـه  اين ساخت را مي   
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  :هاي زير بندي كرد، مانند نمونه  صورت[Z, Y-Ez X ra To Have-NEG]اي  طرحواره
  ).Najafi, 2008, p. 1068(كس قابليت تو را ندارد  هيچ. 22
  .هاي كلاس هوش و تواناييِ مريم را ندارد هيچ كدام از بچه. 23

 
 طرحوارة برابري. 4. 4

آميز،   فارسي اين است كه براي رمزگذاري ساخت مقايسة مبالغه        يكي ديگر از امكانات دستور زبان       
طرحـوارة برابـري همچـون طرحـواره        . گيـرد   بهـره مـي   ) يا نقضِ وجـود برابـري     (» برابري«از مفهوم   

شـكل  ) X(شـونده     بـه مؤلفـة مقايـسه     ) Y(مالكيت معمولاً با همراهيِ كسرة اضافه و پيوستن پارامتر          
 كـسره اضـافه و فقـط بـا نقـض وجـود برابـري، بـين دو مؤلفـة                     گيرد و گـاه نيـز بـدون همراهـيِ           مي

تـوان دو   بـراي ايـن طرحـواره مـي    . سـازد   آميز را مـي     شونده و استاندارد، مفهوم مقايسة مبالغه       مقايسه
ــسه «اي  صــورت گــزاره ــارامترِ مقاي ــه پ ــتاندارد، ب ــست اس ــسه«و » شــونده ني ــتاندارد، مقاي شــونده  اس

-Z, to Y-Ez X To Be-3rd-SG (no)]اي  تار طرحـواره و همچنـين دو سـاخ  » شـود  نمـي /نيست

PRES-NEG] ــا ــد [Z, X To Be-3rd-SG-PRES-NEG (no)] و ي ــشنهاد داد، مانن  را پي
  :هاي زير نمونه

 .در كلاسِ ما پسر به باهوشيِ رضا نيست. 24

 .بابايوسف نميشه) واسه من(هيچ كس . 25

  .سبزي نميشه هيچ غذايي قورمه. 26
 

 اندامي ة نامطرحوار. 5. 4

بـه  . آميز بر عهده دارنـد      ها نقش بسيار مهم و فعالي در ساخت مقايسة مبالغه           اندام  در زبان فارسي، نام   
هاي اصطلاحي پركاربرد متـشكل از برخـي          هاي ساختي و يا عبارت      اين صورت كه برخي اصطلاح    

 دارنـد كـه مفهـوم مقايـسة         وجـود » پا«و  » انگشت«،  »دست«،  »مو«،  »گردن«،  »سر«ها، به ويژه      اندام  نام
زيـر  ) عبارات اصطلاحي (هاي    به اصطلاح . كنند  آميز را به بهترين شكل ممكن رمزگذاري مي         مبالغه

  :توجه كنيد
  به گرد پاي كسي نرسيدن. 27
  انگشت كوچيكة كسي نشدن.  28
   يك تار مويِ كسي را به همه دنيا ندادن. 29
 رويِ دست همه بلند شدن. 30

   ردن از همه بالاتر بودنيك سر و گ. 31
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   دست همه را از پشت بستن. 32
  رودست نداشتن. 33

 
 طرحوارة اصطلاحي. 6. 4

وجـود  ) هـاي فرمولـه شـده       عبـارات و سـاخت    (ثابت    در زبان فارسي برخي ساختارهاي ثابت يا نيمه       
ايـسة  شـوند و بيـانگر مفهـوم مق         هـاي رايـج نمايـان مـي         المثل  ها يا ضرب    دارند كه در قالب اصطلاح    

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. آميز هستند مبالغه
 .بالاتر از سياهي رنگي نيست. 34

  .پيدا نكرده/..... ما/تر از ديوار من ديواري كوتاه. 35
  .تر بودن بقيه رنگين/خون كسي از همه. 36
  ] نميشهتر-)صفت (Xاز اين  [اصطلاح ساختيِ. 37

رود،   هـاي مختلـف بـه كـار مـي           اسـت و در موقعيـت     اين اصطلاح در زبان فارسي بـسيار رايـج          
شه  شه، از اين زيباتر نمي از اين بهتر نمي  / شه  از اين گندتر نمي   / شه  از اين بدتر نمي   : هايي مانند   جمله

  .و موارد مشابه
  

 طرحوارة آميخته. 7. 4

رة متفـاوت   هاي دو يا چند طرحـوا       آميز، ويژگي   گويشوران زبان فارسي گاه براي بيان مقايسة مبالغه       
يكـي از    .گيرنـد   هـاي آميختـه بهـره مـي         كنند و به اصـطلاح از طرحـواره         ديگر تركيب مي    را با يك  

هـايي اسـت كـه متـشكل از دو            هاي آميخته در اين زبان مربوط بـه سـاخت           پركاربردترين طرحواره 
  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. طرحوارة هدف و برابري هستند

 . اين خوشگلي نديده بوددر تمام عمرش دختر به. 38

 .تا حالا غذا به اين خوشمزگي نخوردم. 39

هـاي مختلـف، ماننـد        هاي آميختة ديگري متشكل از طرحواره       افزون بر طرحوارة بالا، طرحواره    
و موارد مـشابه، نيـز      » شباهت-مبتدا«،  »مبتدا-منبع«،  »برابري-مكان«،  »قطبيت-كنش«،  »مكان-كنش«

  :هاي زير مانند نمونه. وندر در زبان فارسي به كار مي
  .1االله را از سكه انداختي روي دست همه بلند شدي و اوسا امان: كنش-طرحواره مكان. 40
 .2هاي بازارچه، فروش دكان ما از همه بيشتر شد از ميان قصابي: مبتدا-طرحواره منبع. 41

                                                                                                                   
  35، صفحة »پيشامدها«برگرفته از متن كتاب  1
  38، صفحة »بادها« برگرفته از متن كتاب 2
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ك ســاخت هــا پـرداختيم، ي ــ هـايي كــه تــاكنون بـه شــرح آن   هــا و طرحــواره افـزون بــر سـاخت  
آميز در اين زبان وجود دارد كـه بـر اسـاس مفهـوم              شدة اختصاصي براي بيان مقايسة مبالغه       دستوري

نظير بـودن، متمـايز بـودن و برتـري      گيرد؛ به اين صورت كه بي   شكل مي ) ايجاد تقابل جهتي  (مكان  
، بـا  )اندارداسـت (نوع خـود    جنس و هم    هاي هم   پديده) همه(نسبت به ساير  ) شونده  مقايسه(يك پديده   

در دو سوي متقابل در حوزة مكان رمزگـذاري         ) شونده و استاندارد    مقايسه(ها    قرارگرفتن اين پديده  
شـدگي در حـوزة مكـان تبـديل بـه يـك سـاخت                 اين ساخت، در واقع با وقوع دسـتوري       . گردد  مي

اي    حـواره تـوان سـاختار طر      است و مـي     آميز شده   اختصاصي براي بيان مفهوم دستوريِ مقايسة مبالغه      
[Z on one side, X on the other Side])  »شـونده يـك طـرف     استاندارد يك طرف، مقايسه

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. بندي كرد را براي آن صورت) »)ديگر(
 .1تاج يك طرف همة دنيا يك طرف، ملك. 42

 .2ها يك طرف آبادي پرستي يك طرف، غياث تمام اين مملكت از ناموس. 43

آميـز در     هـاي سـاخت مقايـسه مبالغـه         ها و زيرطرحواره     پايان اين بخش، نماي كلي طرحواره      در
به معناي فعال بـودن آن طرحـواره در   » +«شود و علامت      نمايش داده مي  ) 4(زبان فارسي در جدول     

  :اين زبان است
  آميز در زبان فارسي اي ساخت مقايسه مبالغه نظام طرحواره: 4جدول 
هاي  طرحواره شباهت مبتدايي  توالي  قطبيت  هدف  منبع  مكان  كنش

  +  +  +  +  +  +  +  +  معا

  اصطلاحي اندامي نام معرفگي  برابري مالكيت  اتصالي

 اضافي
-دوگان

  وندافزايي
هاي  طرحواره
  ويژه-زبان

+  +  
+  +  +  +  +  

 
 آميز در زبان فارسي نحوي مقايسة مبالغه-واژي رمزگذاري ساخت. 8. 4

هر يـك از    ) اختياري بودن /ضمني و اجباري بودن   /آشكار(ه چگونگي نمود صوري     در اين بخش ب   
نـشانگر  «،  »پـارامتر «،  »شـونده   مقايـسه «هـاي     آميز، يعني مؤلفه    پنج مؤلفة سازندة ساخت مقايسة مبالغه     

ــتاندارد ــارامتر«، »اس ــشانگر پ ــتاندارد«و » ن ــي  در ســاخت» اس ــاگون م ــاي گون ــردازيم ه ــين . پ همچن
                                                                                                                   

  88، صفحة »ديدار در هند«برگرفته از متن كتاب  1
  277، صفحة »دايي جان«برگرفته از متن كتاب  2
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شـوند،    آميز بهره گرفته مـي      نحوي كه در رمزگذاري مفهوم مقايسة مبالغه      -واژي  راهكارهاي ساخت 
  .كنيم را معرفي مي

و » نـشانگر اسـتاندارد  «هـاي   هاي بررسي شده در بخش پيـشين، مؤلفـه         با توجه به شواهد و جمله     
. تندهـس » ساخت اضـافه «هايي كه شامل      ويژه در جمله   اغلب نمود صوري ندارند، به    » نشانگر پارامتر «

تـوان آن   صورت ضمني مـي   ها اجباري نيست و به      نيز در برخي جمله   » استاندارد«نمود صوري مؤلفة    
معمولاً قابل حـذف نيـستند،   » پارامتر«و » شونده مقايسه«هاي  ولي مؤلفه.  بافت درك كرد بر مبناي را  

تـر در     ه پـيش  اين مورد استثناء مربوط به يك اصطلاح ساختي است ك ـ         . به جز در يك مورد استثناء     
-az in PAR-tar NEG]اي  نيز شرح داده شـد و داراي صـورت گـزاره   ) 36(نمونة ) 6. 4(بخش 

get-PRES-3rd -SG-PASS]از ايــن ’  و بــه معنــايX-تــوان مؤلفــة  كــه مــي اســت ‘تــر نميــشه
اين ساخت در واقـع نـوعي       (صورت ضمني از بافت درك كرد        را از آن حذف و به     » شونده  مقايسه«

تـر، در زبـان فارسـي         به بيان دقيق  ). است  م است دال بر اينكه وضع به نهايت خود رسيده         تركيب كلا 
به نمونة زير توجـه     . تواند اختياري باشد    شونده فقط در اين ساخت است كه مي         نمود صوري مقايسه  

  : شود شونده در آن حذف مي كنيد كه مؤلفه مقايسه
 .شود  از اين بدتر نميوضع ترافيك. شهر ما واقعاً شلوغ شده) الف .44

  .شود از اين بدتر نمي) ب       
ايـن سـاخت   . تواند نمود صـوري نداشـته باشـد       نيز فقط در يك ساخت ويژه مي      » پارامتر«مؤلفة  

) 26(تـا  ) 24(هـاي   ، نمونه)4. 4(تر در بخش   گيرد و پيش    ويژه، بر اساس طرحوارة برابري شكل مي      
، )Stassen, 1985(شناسـي استاسـن    بنـدي رده  سـاس دسـته  اكنون، بـر ا . است براي آن آورده شده

  :شود نمايش داده مي) 5(آميز در جدول  هاي مقايسة مبالغه توزيع فراواني انواع ساخت
  

  آميز در زبان فارسي هاي مقايسة مبالغه توزيع فراواني انواع ساخت: 5جدول 
  تعداد  صورت  آميز نوع مقايسة مبالغه
  121  )شانگر استاندارد مكانين (از، به، بر، در مكاني
افتادن، حريف شدن، غلبه كردن، پيروز شدن و / جلو زدن  فزوني

  :مانند موارد زير... .  غيره
 زنم جلو ميهاي آبادي   من تويِ دو از همه بچه-1

  ).203. ، صها پابرهنه(
، ها ها و آدم كلاغ(نشده  اين زن حريف تا حالا هيچ كس -2

 )6. ص

22  
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  3 _____ پيوسته
عبارات (ساير 
  )المثلي ضرب/اصطلاحي

رودست نداشتن، به گرد پاي كسي نرسيدن، انگشت 
كوچيكه كسي نشدن، روي دست همه بلندشدن، يك 

سروگردن از همه بالاتر بودن، بالاتر از سياهي رنگي نيست، 
تر از ديوار كسي پيدا نكردن، خون كسي از  ديواري كوتاه
  ... .يره و غ تر بودن بقيه رنگين/همه

  
  
12  

  6  ______  1آميخته
  

و همچنين با توجه به مطالبي كه در ابتداي ايـن بخـش دربـارة چگـونگي        ) 5(با توجه به جدول     
هـاي سـازندة سـاخت مقايـسه آورده شـد، بـه ترتيـب، نـشانگر پـارامتر، نـشانگر               نمود صوري مؤلفه  

هــاي پــارامتر و  و مؤلفــه) نداشــتن نمــود صــوري(اســتاندارد و اســتاندارد بيــشترين احتمــال حــذف 
كمترين احتمال حـذف را در زبـان فارسـي          ) فقط در يك ساخت   (شونده به صورت مساوي       مقايسه
هـا را در     توان احتمال ميزان اجباري يا اختيـاري بـودن نمـود صـوري ايـن مؤلفـه                  به بياني، مي  . دارند

  :سلسله مراتبي به شكل زير نمايش داد
                               ) نمــود صــوري (   اجبــاري                                                                                    

        ) نمود صوري(اختياري                                 

   نشانگر پارامتر < نشانگر استاندارد  < استاندارد  <پارامتر =شونده       مقايسه
  آميز در زبان فارسي هاي ساخت مقايسة مبالغه سله مراتب نمود صوري مؤلفهسل: 1شكل 

  

توان چنـين     هاي سازنده ساخت مقايسه، مي      جايي مؤلفه    در پيوند با ميزان و قابليت جابه       همچنين
 و داراي   SOVهـاي     شناسـي از گونـة زبـان        جاكه زبـان فارسـي از جنبـة رده         استدلال كرد كه از آن    

. دهـد  هايي مانند انگليسي، انعطاف زيـادي از خـود نـشان مـي     است، نسبت به زبانترتيب سازه آزاد    
هـا، بـه ويـژه     بـسياري از طرحـواره  ) Heine, 1997, p. 116(بر اين، همسو با ديدگاه هاينه  افزون 

هـاي     گونه كـه در نمونـه       سازه دارند و همان     هاي مكان و منبع همبستگي شديدي با ترتيب         طرحواره
هـاي اصـلي سـاخت مقايـسه در ايـن زبـان               هاي پيشين ديديم، هر يك از مؤلفـه         در بخش ارائه شده   

  هاي گوناگوني از جنبـة ترتيـب        تواند در جايگاه آغازين، مياني و يا پاياني قرار بگيرد و به شكل              مي
ا ه ـ جايي هر يك از اين مؤلفه بنابراين، بسيار طبيعي است كه قابليت جابه   . سازه در جمله نمايان شود    

اي  هاي دستوري مختلفي كه بر عهده دارند، تا انـدازه  از جنبة ترتيب قرارگرفتن در جمله و نيز نقش    
                                                                                                                   

  .پيوسته است مكاني، فزوني و يا  هاي ساخت منظور يك ساخت واحد است كه همزمان داراي تركيبي از ويژگي 1
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هـاي مقايـسة      ها در انـواع سـاخت       جايي اين مؤلفه    براي نمونه، قابليت جابه   . پذير باشد   زياد و انعطاف  
قـرار  » استاندارد«د پيش از توان هم مي» نشانگر استاندارد«اي است كه  آميز در اين زبان به گونه      مبالغه

نيز يا در آغازِ جمله، پـيش از همـة          » استاندارد«همچنين، مؤلفة   . »شونده  مقايسه«بگيرد و هم پيش از      
شـونده، پـارامتر و يـا         هـاي مقايـسه     هاي مياني و پس از مؤلفـه        شود و يا در جايگاه      ها نمايان مي    مؤلفه

  .نشانگر پارامتر
هـاي مـورد بررسـي در          گونه كه در شواهد و نمونه        كه همان  نكته درخور توجه ديگر اين است     

شود، معمولاً نشانگر     هايي كه از عنصر اضافه بهره گرفته مي          شرح داده شد، در ساخت     )1. 4 (بخش
همچنين، بـه دليـل وجـود طرحـوارة         . شود  شود و كسره اضافه جايگزين آن مي        استاندارد حذف مي  

اسـت و نيـز    گيـري از سـاخت اضـافه شـكل گرفتـه           سـطة بهـره   اتصالي در زبان فارسي كه خود به وا       
شونده، استاندارد و پـارامتر       هاي مقايسه   ، مؤلفه )از، به، بر، در   (گيري از حروف اضافه گوناگون        بهره
جـايي    ديگر پيوسـته شـوند و در بـسياري مـوارد قابليـت جابـه                هاي مختلفي به يك     توانند به شيوه    مي

هـاي    ها، به ويژه مؤلفـه      جاكردن همة مؤلفه    توان با جابه    را مي ) 45(ونة  در بخش زير، نم   . داشته باشند 
يك از    به چند شكل مختلف بازنويسي كرد و هيچ       » نشانگر استاندارد «و  » استاندارد«،  »شونده  مقايسه«

  :شود ها منجر به نادستوري شدن جمله نمي جايي اين جابه
  .1تر، چيزي نيست توي دنيا از قصه قشنگ. 45
قـشنگترين چيـز    / قصه قشنگترين چيـزِ دنياسـت     /  قصه از هر چيزي توي دنيا قشنگتر است        -           

چيزي قشنگتر از قـصه تـوي       / چيزي از  قصه قشنگتر توي دنيا نيست       / توي دنيا، قصه است   
 .دنيا نيست) توي(از قصه قشنگتر چيزي در / دنيا نيست

، برخي راهكارها و ابزارهـاي      ) ساخت اضافه  ترتيب سازه آزاد و   (افزون بر دو عامل مورد اشاره       
هـا، جايگـاه    نحوي نيز هـستند كـه نقـش بـسزايي در چگـونگي نمـود صـوري مؤلفـه             -واژي  ساخت

آميـز دارنـد، ماننـد برخـي عناصـر            ها در جمله و شيوة رمزگذاري ساخت مقايسة مبالغه          آن) ترتيب(
هـاي    اختي و برخـي عبـارت     هـاي س ـ    ، اصـطلاح  )تكـرار (سـازي     هاي مركب، دوگـان     واژگاني، فعل 

در ادامه، بـه بررسـي و شـرح         . آميز دلالت دارند    المثلي كه بر مفهوم مقايسة مبالغه       ضرب/اصطلاحي
  :پردازيم اين نوع راهكارها مي

شـود كـه      عناصـري رمزگـذاري مـي     /آميـز بـا بـه كـارگيري عنـصر           گاهي، مفهوم مقايسة مبالغه   
بـراي  . كنـد   مـي  تلفيقشانگر پارامتر را به نوعي با يكديگر        هاي نشانگر استاندارد، استاندارد و ن       مؤلفه

ها به جاي نشانگر پارامتر و نشانگر استاندارد از عناصر واژگاني مستقلي مانند               نمونه، در برخي جمله   
                                                                                                                   

  11، صفحة »بادها« برگرفته از متن كتاب  1
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  :هاي زير شود، مانند نمونه بهره گرفته مي» يكدانه يكي/دردانه«و » سرگل«، »سوگلي«، »سر«، »تك«
  .استسر علي در تيراندازي از همه ./  استتكزي علي در تيراندا. 46

آميـز   در كنار يك پـارامتر فعلـي بـراي بيـان مقايـسة مبالغـه         » كمتر/بهتر/بيشتر«گاهي نيز از واژة     
  :هاي زير مانند نمونه. شود استفاده مي

 .زنه بهتر پشتك ميرضا از همه . 47

 .خونه بيشتر درس ميتوي كلاس ما، زهرا از همه . 48

گيري از اين گونه عناصر واژگاني مـستقل بـراي بيـان مفهـوم      ابل توجه اين است كه بهره   نكته ق 
در پيونـد بـا   ) Jensen, 1934(تواند شاهدي باشد بر تأييد ديدگاه ينسن  آميز خود مي مقايسة مبالغه

 تـر، بـر پايـة ديـدگاه         به بيـان دقيـق    . هاي مختلف جهان    اي در زبان    هاي مقايسه   جريان تكاملِ ساخت  
پايـة دوتـايي بـه        اي از بنـدهاي هـم       هاي مقايـسه    در زبان فارسي نيز سير تكاملِ ساخت      ) همان(ينسن  

بنـدي، فراوانـي و    هـا تـك   هـا و جملـه   اسـت و عبـارت    ) اي  جملـه   تك(بندي    هاي يك   سمت عبارت 
ن آميـز در زبـا      واژي براي بيان مقايسة مبالغه      يكي ديگر از راهكارهاي ساخت    . كاربرد بيشتري دارند  

شـود و     تكـرار مـي   ) صـفت (، است كه از رهگذر آن، مولفـة پـارامتر           )تكرار(سازي    فارسي، دوگان 
هـاي   كند، ماننـد نمونـه   آميزرا رمزگذاري مي     مفهوم مقايسة مبالغه   1سپس در نقش يك تشديدكننده    

  :زير
  2! كسي است كه زن سرتر از خود اختيار كندديوثتر از هر  ديوث. 49
 .3 استديوانه هر تر از ديوانهاو . 50

نحـوي پربـسامد بـراي      -واژي  هاي مركب، يكي ديگر از راهكارهاي سـاخت         گيري از فعل    بهره
» برتربـودن «هاي فعلي كه بـر مفهـوم    هاي مركب و عبارت برخي فعل. بيان مقايسه در اين زبان است    

لنگـه  «،  » كـردن  متمـايز «آميز همكاري پويايي دارند، از جمله         دلالت دارند در ساخت مقايسة مبالغه     
ماننـد  . و مـوارد مـشابه    » رودسـت نداشـتن   «،  »حرف اول را زدن   «،  »سر بودن «،  »تك بودن «،  »نداشتن
  :هاي زير نمونه

  .4كرد متمايز ميآن نگاه گيرنده، او را از همه دختران ده  .51
  .زند حرف اول را ميايران در رشتة كشتي . 52
 

                                                                                                                   
1 intensifier 

  206، صفحة »گزنه«برگرفته از متن كتاب  2
  13، صفحة »سه قطره«برگرفته از متن كتاب  3
  57، صفحة »سايه روشن«برگرفته از متن كتاب  4
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  نگليسيآميز در زبان ا ساخت مقايسة مبالغه. 5
تـرين و     شـود كـه يكـي از رايـج          شـده از زبـان انگليـسي، مـشاهده مـي            هاي برگرفتـه    با بررسي جمله  

و يـا  »  est-«آميز در اين زبان به كارگيري نـشانگر پـارامتر        هاي بيان مقايسه مبالغه     ترين شيوه   نشان  بي
  :دهاي زير توجه كني به نمونه. است» the«به همراه عنصر معرفگي » most«ادات 

53. Susan is the tallest of her family. 
54. Sara is the most intelligent of all the girls. 

 داراي اَدات هـاي  ، زبـان انگليـسي از نـوع زبـان    )Stassen, 1985(بندي استاسن  بر مبناي دسته
گيـري از   هـره به واسـطه ب . گيرد بهره مي» most«و » more«دات است و اغلب براي بيان مقايسه از  اَ     

براي رمزگـذاري مفهـوم مقايـسة    » -than Construction«دات، يك ساخت پركاربرد يعني اين اَ
  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. گيرد آميز در اين زبان شكل مي مبالغه

55. Sara is more talented than any other player on the team. 
56. This is the most interesting song I have ever heard. 
57. John is the most intelligent of all his brothers. 
58. He is the most likely of any of her students to succed. 

هر پنج مؤلفة سازندة » than construction–«شود، در  ديده مي) 55(گونه كه در نمونة  همان
، هـستند » the most«هايي كه شـامل   ند، ولي در ساختآميز نمود صوري  دار ساخت مقايسة مبالغه
عبـارت  (و يـا مـصدر    اگر پس از آن يك بند كامل شامل زمان حـال كامـل  . سه حالت وجود دارد

شود و مؤلفة استاندارد نيـز نمـود     در اين صورت، نشانگر استاندارد حذف مي     .به كار رود  ) مصدري
ود، ولــي اگــر پــس از آن يــك گــروه شــ صــوري نــدارد و بــه صــورت ضــمني از بافــت درك مــي

به كار برود، در اين صـورت نـشانگر اسـتاندارد و مؤلفـة              » on«و يا   » of«  ،»in«اي شامل     اضافه  حرف
 . استاندارد هر دو نمود صوري دارند

هـاي ديگـري     هاي مورد اشاره كه فراواني و كاربرد بسيار بالايي دارند، ساخت            افزون بر ساخت  
  آميــز در زبــان انگليــسي وجــود دارنــد كــه همــسو بــا ديــدگاه هاينــه   مبالغــهنيــز بــراي بيــان مقايــسة

)Heine, 1997 (در ادامـه، در جـدول   . گيرنـد  هاي گوناگوني شكل مـي  بر مبناي طرحواره)بـا  ) 6
هاي   ، انواع ساخت  )همان(ها و شواهدي براي هر يك از هشت طرحوارة پيشنهادي هاينه              ارائه نمونه 

شناسيم و ميزان بـسندگي الگـوي پيـشنهادي هاينـه      ديگر باز مي ن زبان را از يك   آميزاي  مقايسة مبالغه 
  :سنجيم هاي اين زبان مي را در رويارويي با داده) همان(

  



  89 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

آميز در زبان  هاي پيشنهادي هاينه براي بيان مقايسة مبالغه شواهدي از طرحواره: 6جدول 
  انگليسي

Examples Event Schemas 
He surpasses all of them in cleverness. The Action 

Schema 
I rate her above most other players of her age. The Location 

Schema 
He is the best candidate selected from among 6 boys and 

5 girls. 
The Source 

Schema 
She is morally superior to the rest of us. The Goal 

Schema 
Sara has the highest authority over her students in our 

department, while Jack has no authority at all. 
The Polarity 

Schema 
All the students lost their chances of becoming the top 

student in high school. Jack did’nt 
Lose his chance. Then, he was selected as the best 

student. 

The Sequence 
Schema 

No one in our class is as good at English as Tony. The Similarity 
Schema 

As regards David, Robert and Bob, Robert is the tallest. The Topic 
Schema 

 

ــه در جــدول   ــه ك ــان گون ــي) 6(هم ــشاهده م ــه طرحــواره  م ــود، هم ــشنهادي ش ــاي پي ــه ه    هاين
)Heine, 1997 (آميز مشاركت دارند و الگوي هاينـه    مقايسة مبالغه در رمزگذاري ساخت) همـان (

گونـه كـه در بخـش     گفتني اسـت همـان   . آيد   در اين زبان برمي به خوبي از عهده تبيين اين ساخت   
اسـت،  هـا متفـاوت       چهارچوب نظري گفته شد، در زبان انگليسي نيز پراكندگي فراوانـي طرحـواره            

هـاي كـنش و قطبيـت         هاي مكاني شامل هدف، منبـع و مكـان و همچنـين طرحـواره               يعني طرحواره 
هـاي شـباهت و مبتـدا       ها، فراوانـي بـالاتري دارنـد؛ در حـالي كـه طرحـواره               نسبت به ساير طرحواره   

  .تري دارند و طرحوارة توالي نيز كمترين ميزان فراواني را دارد فراواني پايين
 
  آميز در زبان انگليسي نحوي مقايسة مبالغه-ي ساختواژيرمزگذار. 1. 5

اگرچـه زبـان انگليـسي بيـشتر، از نـوع      ) Stassen, 1985(شناسـي استاسـن    بندي رده بر مبناي دسته
 است، ولـي همـان گونـه كـه در بخـش پيـشين مـشاهده شـد در ايـن زبـان از                  داراي ادات هاي    زبان

در اين بخـش  . شود آميز بهره گرفته مي     مقايسه مبالغه  هاي گوناگوني براي بيان     ها و طرحواره    ساخت
ــه  ــود صــوري مؤلف ــه   چگــونگي نم ــسة مبالغ ــاخت مقاي ــازندة س ــاي س ــه  ه ــي مؤلف ــز، يعن ــاي  آمي ه

هــاي  در ســاخت» اســتاندارد«و » نــشانگر پــارامتر«، »نــشانگر اســتاندارد«، »پــارامتر«، »شــونده مقايــسه«
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نحوي كـه در    -واژي  د و سپس راهكارهاي ساخت    شو  مختلف اين زبان مورد بررسي قرار گرفته مي       
  . شوند شوند، شناسايي مي رمزگذاري اين نوع از مقايسه به كار گرفته مي

هـاي مـورد بررسـي، در زبـان انگليـسي نيـز هماننـد زبـان فارسـي،                     با توجه بـه شـواهد و جملـه        
هـا نمـود صـوري        ختدر برخـي سـا    » نـشانگر پـارامتر   «و  » استاندارد«،  »نشانگر استاندارد «هاي    مؤلفه

و » شـونده   مقايـسه «هـاي     اي در پيكـره مـورد بررسـي يافـت نـشد كـه مؤلفـه                 ندارند، ولي هيچ نمونه   
رسد نمود صوري ايـن دو مؤلفـه در ايـن     بنابراين، به نظر مي   . نيز نمود صوري نداشته باشند    » پارامتر«

 SVOهـاي     اسي از نوع زبان   شن  همچنين، از آن جا كه زبان انگليسي از جنبة رده         . زبان اجباري است  
هاي مورد اشاره، به ويـژه مؤلفـة          جايي مؤلفه   است، قابليت جابه  » ترتيب سازه ثابت  «و داراي ويژگي    

جـاكردن آن     ها جابـه    استاندارد در اين زبان در مقايسه با زبان فارسي كمتر است و در برخي ساخت              
ديديم كـه در زبـان   ) 45(، نمونة )8 .4(براي نمونه، در بخش . شود شدن جمله مي موجب نادستوري 

شـونده؛ در     تواند پيش از استاندارد قرار بگيرد و هم پيش از مقايسه            فارسي، نشانگر استاندارد هم مي    
وجه نمود صوري ندارد و يا در صورت داشتن         هيچ حالي كه در زبان انگليسي نشانگر استاندارد يا به        

شـونده قـرار       قرار بگيرد، ولي هرگـز پـيش از مقايـسه          تواند پيش از استاندارد     نمود صوري، فقط مي   
آميـز، مؤلفـة    هاي مقايـسة مبالغـه   بر اين، در زبان فارسي در بسياري از انواع ساخت       افزون  . گيرد  نمي

؛ در حالي كـه در      ))45(نمونة  (ها نمايان شود      تواند در آغاز جمله و پيش از همة مؤلفه          استاندارد مي 
ها نمايان شـود،      تواند در آغاز جمله و پيش از همة مؤلفه          اندارد معمولاً نمي  زبان انگليسي، مؤلفة است   

هـا در زبـان    بسامدي از نوع پيوسته كه فراواني و كاربرد ايـن نـوع سـاخت          هاي كم   به جز در ساخت   
  . انگليسي بسيار كم است

 در زبـان    هـاي مـورد اشـاره       جـايي مؤلفـه     نكته قابل توجه ديگر در پيوند بـا ميـزان قابليـت جابـه             
هـايي كـه مؤلفـة اسـتاندارد، در قالـب يـك گـروه حـرف                   انگليسي اين است كه معمولاً در ساخت      

هـا   گـردد، ديگـر مؤلفـه    رمزگـذاري مـي  » in phrase–«و يـا  » of phrase–«اي، همچـون   اضـافه 
نـد در   توان  ها به جز استاندارد مـي       بنابراين همه مؤلفه  . جاشدن دارند   پذيري بيشتري براي جابه     انعطاف

  هـــاي  كـــه در ســـاخت هـــا نمايانـــده شـــوند؛ در حـــالي  مؤلفـــهديگـــرابتـــداي جملـــه و پـــيش از 
»–than construction «ها وجود دارد و اين امكان  جايي مؤلفه فقط يك حالت ممكن براي جابه

شـونده قـرار      تواند در ابتداي جمله و پيش از مقايـسه          جايي مربوط به درجه پارامتر است كه مي         جابه
هايي كه استاندارد و نشانگر استاندارد نمود صوري ندارنـد، فقـط يـك                همچنين، در ساخت  . يردبگ

در قسمت  . شونده با نشانگر پارامتر در ابتداي جمله وجود دارد          جايي مقايسه   حالت ممكن براي جابه   
ه هـاي مـورد اشـاره آورد       جـايي مؤلفـه     هاي ممكـن بـراي جابـه        زير چند نمونه به همراه تعداد حالت      
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است نيـز بـا       ها موجب نادستوري شدن جمله شده       جايي هر يك از مؤلفه      شود و مواردي كه جابه      مي
  :اند علامت ستاره مشخص شده

 59. John is the tallest of all those children. 
-Of all those children, John is the tallest. 
-The tall-est of all those children is John. 
 

60. Sara is the most beautiful girl in our class. 
-The most beautiful girl in our class is Sara. 
-In our class, the most beautiful girl is Sara. 
-In our class, Sara is the most beautiful girl. 
 

61. Dehli is the most crowded city I have ever seen. 
-The most crowded city I have ever seen is Dehli. 
 

62. Mary is more talented than any other player on the team. 
        -More talented than any other player on the team is Mary. 
       *-Than any other player on the team, Mary is more talented. 
          *-Any other player on the team, Mary is more talented than 

 
هاي  ، پراكندگي فراواني انواع ساخت)Stassen, 1985( بندي استاسن در ادامه، بر اساس دسته

  :دهيم نمايش مي) 7(آميز را در جدول  مقايسة مبالغه
  

  آميز در زبان انگليسي هاي مقايسة مبالغه توزيع فراواني انواع ساخت: 7جدول 
Number of 
Examples  

Forms  Superlative Type 

  
93 

-than constructions 
(more, most, least)  

Particle STM 

 
21 

above (locational STM) 
of (locational STM)  

Locational  

 
29 

Surpass, exceed, defeat, win over, beat a 
  

Exceed  

 
2 

______ 
  

Conjoined  

 
 
4 

Black will take no other hue. 
Head and shoulder above all 

Above all 

Others 
(Idiomatic 

expressions & 
Proverbs)  

 
3 

_______  
  

Mixed 
(Schema blends)  
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نحـوي ديگـر نيـز      -هاي مورد اشاره، برخي راهكارها و ابزارهاي سـاختواژي          افزون بر طرحواره  
هـا، و شـيوة رمزگـذاري سـاخت مقايـسة             هستند كه نقش بسزايي در چگونگي نمود صوري مؤلفـه         

هـاي   هـا و سـاخت      آميز در زبـان انگليـسي دارنـد، از جملـه برخـي عناصـر واژگـاني، عبـارت                    مبالغه
در ادامه، به بررسـي     . آميز دلالت دارند    ها كه بر مفهوم مقايسة مبالغه       المثل   ضرب اصطلاحي و برخي  

آميـز بـا بـه كـارگيري برخـي عناصـر        گاهي، مفهوم مقايسة مبالغه  . پردازيم  و شرح اين راهكارها مي    
 هاي نشانگر استاندارد، استاندارد و نشانگر پارامتر را به نـوعي  شود كه مؤلفه واژگاني رمزگذاري مي 

ها به جاي نشانگر پارامتر و نشانگر استاندارد  براي نمونه، در برخي جمله    . كنند   مي تلفيقديگر    با يك 
  :شود، مانند نمونة زير و موارد مشابه، بهره گرفته مي» superior«از عناصر واژگاني مستقلي مانند 

63. She was chosen for the job because she was the superior candidate. 
ــه    ــسة مبالغـ ــان مقايـ ــاي بيـ ــر از راهكارهـ ــي ديگـ ــره  يكـ ــز، بهـ ــارات   آميـ ــي عبـ ــري از برخـ گيـ

  :هاي زير المثلي است، مانند نمونه ضرب/اصطلاحي
. the other dancers in her age grouphead and shoulders aboveNatasha is . 64 

65. Black will take no other hue. 
ترسـيم  ) 8(آميـز در زبـان انگليـسي در جـدول             ي ساخت مقايـسة مبالغـه     ا  و در پايان، نظام طرحواره    

  :گردد مي
  

  آميز در زبان انگليسي اي ساخت مقايسه مبالغه نظام طرحواره: 8جدول 
هاي  طرحواره شباهت مبتدايي  توالي  قطبيت  هدف  منبع  مكان  كنش

  +  +  +  +  +  +  +  +  عام

هاي  طرحواره  اصطلاحي  نام اندامي
  +  +  ويژه-زبان

  
  گيري نتيجه. 6

آميـز در  فارسـي و انگليـسي بـر مبنـاي           مقايـسة مبالغـه     اي ساخت   اين پژوهش با هدف تحليل مقابله     
گـويي بـه    آمـده بـا پاسـخ    دسـت  هـاي بـه   انجام شد و يافته) Heine, 1997( رويكرد شناختي هاينه 

  :گردد هاي مطرح شده در بخش مقدمه، به شرح زير ارائه مي پرسش
ها نشان داد كه زبان فارسي نسبت به زبان انگليسي از سازوكارهاي      ر پاسخ به پرسش اول، يافته          د

-، ساخت اضافه، دوگـان    )تكرار(سازي    گيرد، مانند دوگان    تري بهره مي    نحوي متنوع -واژي  ساخت
، اصطلاحات ساختي و برخي     »برتري«وندافزايي، افعال مركب، عناصر واژگاني منفرد داراي معناي         

  .المثلي ضرب/عبارات اصطلاحي
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هـاي سـازندة سـاخت مقايـسه                در پاسخ به پرسش دوم در پيوند با نمود صوري هريك از مؤلفه            
در بيـشتر   » نشانگر استاندارد «و  » نشانگر پارامتر «هاي    آميز، روشن شد كه در زبان فارسي مؤلفه         مبالغه
هـاي     درصـد از همـة نمونـه       70يعنـي    (ها اختياري اسـت     ها نمود صوري ندارند و حضور آن        ساخت

نيـز در  » اسـتاندارد «و مؤلفـة  ) اي بودنـد  مؤلفـه -اي و يـا دو  مؤلفـه -مورد بررسي در اين پژوهش سـه   
هـاي مـورد بررسـي، مؤلفـه       درصـد از كـل نمونـه       20در  (هـا نمـود صـوري نداشـت           برخي سـاخت  

بـر ايـن، در       افـزون   . ودو به صورت ضمني از بافت قابل تشخيص ب ـ        ) استاندارد نمود صوري نداشت   
 درصـد از  10در ( نيز قابل حذف است» شونده مقايسه«ها، مؤلفة  اين زبان در شمار اندكي از ساخت

كـه در زبـان      ؛ در حـالي   )شـونده نمـود صـوري نداشـت         هاي مورد بررسي، مؤلفـه مقايـسه        كل نمونه 
و » نـشانگر پـارامتر   «اي  ه ـ  اجبـاري اسـت و مؤلفـه      » پـارامتر «و  » شونده  مقايسه«انگليسي نمود صوري    

-«،  »er-«هـا بـه وسـيلة عناصـر           نيز اغلب نمود صوري دارند و در بيـشتر سـاخت          » نشانگر استاندارد «
est« ،»more« ،»most« ،»than« حــرف اضــافه ،»of «هــاي حــرف  هــا و گــروه و يــا ديگــر عبــارت

 درصـد  70تر،  بيان دقيقبه . شوند گذاري مي ، نشان»in phrases-«و» of phrases-«اي مانند  اضافه
هـا     درصد از آن   30اي بودند و فقط       مؤلفه-اي و يا پنج     مؤلفه-ها در زبان انگليسي چهار      از كل نمونه  
  .اي بودند مؤلفه-به صورت سه

هاي منحـصر بـه    در پاسخ به پرسش سوم، ديديم كه در زبان فارسي برخي راهبردها و طرحواره         
 هـاي پيـشنهادي هاينـه       يـك از  طرحـواره       وجود دارد كه بـا هـيچ      آميز    فردي براي بيان مقايسة مبالغه    

)Heine, 1997(هاي زبان ، زبان فارسي  از راهبردها و طرحواره ديگربه بياني. ، همخواني ندارند-
و هاينـه  ) Stassen, 1985(هاي مـورد بررسـي استاسـن     گيرد كه در فهرست زبان اي بهره مي ويژه

)Heine, 1997 (بنابراين، روشن شد كه الگوهاي پيشنهادي . اند اديده گرفته شدهمشاهده نشده و ن
هــاي زبــان فارســي  در رويــارويي بــا داده) Heine, 1997(و هاينــه ) Stassen, 1985(استاســن 

هـاي زبـان      كـه داده    بسندگي لازم و كـافي را نداشـته و نيازمنـد بـازنگري جـدي هـستند؛ در حـالي                   
  . كنند انگليسي را به خوبي تبيين مي

و در مورد پرسش چهارم، به اين پاسخ رسيديم كه يك ساخت اختصاصي بـراي بيـان مقايـسة                   
شـكل  ) ايجـاد تقابـل جهتـي     (آميز در زبان فارسـي وجـود دارد كـه بـر اسـاس مفهـوم مكـان                     مبالغه
شـدگي در حـوزة مكـان تبـديل بـه يـك سـاخت              اين ساخت، در واقع با وقـوع دسـتوري        . گيرد  مي

اي    تـوان سـاختار طرحـواره       است و مـي     آميز شده   هوم دستوريِ مقايسة مبالغه   اختصاصي براي بيان مف   
[Z on one side, X on the other Side])  »شـونده يـك طـرف     استاندارد يك طرف، مقايسه

-«هـاي     به صورت مـشابه، در زبـان انگليـسي نيـز، سـاخت            . بندي كرد   را براي آن صورت   ) »)ديگر(



 ايماني .../ آميز در فارسي و انگليسي هاي بيان مقايسة مبالغه اي طرحواره بررسي مقابله/  94

 

than construction «،معرفگي«كارگيري همزمان نشانگر   بهو همچنين« ،»most « زمـان حـال   «و
شـده اختـصاصي بـراي بيـان مقايـسة       هـاي دسـتوري   مهمتـرين سـاخت  ، »-of phrase«و يـا  » كامل
  .آميز در اين زبان هستند مبالغه
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